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Abstract  

Cognitive linguistics considers linguistic knowledge as dependent on 

thought and cognition and introduces conceptual metaphor as a tool 

for how to think and linguistic behaviors. By examining it, 

similarities and differences of cultures can be obtained. Orientational 

metaphor is a form of conceptual metaphor in which abstract 

concepts are oriented in language. In directional metaphor, a whole 

system of concepts is organized in relation to another system, and 

since they are related to spatial directions such as up, down, inside, 

and outside, they are called directional metaphors. These metaphors 

are rooted in the physical and cultural experience of humans, and 
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despite the fact that the polar opposites of high, low, and its 

components are considered physical in nature, the directional 

metaphors based on them are made, and they can be different from 

culture to culture. Accordingly, in the present study, this metaphor 

has been studied and compared in two novels “Shohar-e Ahoo 

Khanoom” by Afghani and “Never Let Me Go” by Ishiguro through 
the descriptive-analytical method. For this purpose, research data 

were extracted with 36 orientational conceptual metaphors (16 cases 

of Afghani and 20 cases of Ishiguro) and their differences and 

similarities in the fields of the source domain and their mapping 

were investigated. The results showed that the similarities between 

the conceptual metaphors based on human understanding of the 

category of direction in the two languages are greater than the 

differences. In general, it shows that the two authors pay the same 

attention to this metaphor. By regarding the little metaphorical 

differences in the two languages, we conclude that although both 

authors have used a single cultural model to produce a metaphor of 

orientation, cultural and geographical differences produce different 

mapping. 

Keywords: Cognitive Linguistics, Conceptual Metaphor, 

Orientational Metaphor, Ali Mohammad Afghani,  Kazuo Ishiguro. 

1. Introduction 

In an orientational conceptual metaphor, a system of ideas is 

organized in the relation and interaction in space like up-down, 

inside-out,  front-behind,  shallow-deep, etc. Lakoff and  Johnson  

(1980) called this group the orientational metaphor, because they are 

related to the orientation in space. In this article, the directional 

metaphors in Ali Mohammad Afghani's (born in 1303) novel 

"Shohar-e Ahoo Khanoom" and "Never Let Me Go" by Kazuo 

Ishiguro (born in 1954) - an English writer of Japanese origin - are 

examined. The present article aims to take a deep look at two works 

by Iranian and English authors and by applying linguistic 

perspectives, first introduces the types of conceptual metaphors and 
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mentions evidence from both novels, then examines and compares 

directional metaphors in the two works. 

2. Methodology and Literature Review 

In this research, based on the library method, two novels "Shohare 

Ahoo Khanoom" by Ali Mohammad Afghani and "Never Let Me 

Go" by Kazuo Ishiguro were studied.  

Then, based on the descriptive-analytical method, the desired works 

were examined and compared in terms of directional conceptual 

metaphors. In this research, conceptual metaphor and its types, 

including structural metaphor, orientational metaphor, and 

ontological metaphor were examined and analyzed. In this way, 

initially, 36 cases of orientational metaphor, were extracted from the 

works of the above two authors, in all of which the concept of 

orientational metaphor was used. From this collection, 16 cases were 

related to Afghani, and 20 cases were related to Ishiguro, and then 

the most common areas of destination were identified for 

conceptualization, and after comparing the name mappings in the 

two languages, possible similarities and differences were identified. 

3. Conclusion 

The study of Orientational metaphors showed that metaphors are 

widely used in the language beyond their traditional use, and by 

considering them and the indirect meanings of linguistic expressions, 

a deep understanding of novels can be achieved. The present study 

was conducted with the aim of investigating and comparing the 

Orientational conceptual metaphor in two works by Afghani and 

Ishiguro. 

After collecting and counting the evidence, a total of 36 cases of 

orientational metaphors in the form of 7 noun maps were selected for 

review. The results obtained from this review showed the general 

similarity in the use of orientational metaphors in the works of the 

two authors, and the difference between them was very less in maps. 

From the number of 36 modes extracted, 16 cases of orientational 

metaphors from Afghani "Shohar-e Ahoo Khanoom" are found in 
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contrast to 20 cases of orientational metaphors from Ishiguro's 

"Never let me go ", which, in general, shows that the two authors pay 

the same attention to this metaphor.  

As expected, all the examined items in the English language have 

Persian representation and no noun mapping was seen in the English 

language which lacks linguistic representation in the Persian 

language. Examining the metaphorical evidence shows that the slight 

difference in the mappings in the construction of conceptual 

metaphors in both English and Persian languages confirms the 

influence of culture and environment on the construction of 

conceptual metaphors. 
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 اسلامی، آزاد واحد تبریز، دانشگاه فارسی، ادبیات زبان و دانشیار، گروه

  تبریز، ایران

 

  دهچکی
 چگونگي براي ابزاري عنوان به را مفهومي استعارۀ و داندمي شناخت و انديشه وابستۀ را زباني دانش شناختي، شناسيزبان

. آورد دست به را هافرهنگ تفاوت و شباهت توانمي آن بررسي طريق از كه كندمي معرفي زباني رفتارهاي و انديشيدن
 جهتي، استعارۀ در. شوندمي دارجهت زبان در انتزاعي مفاهيم آن در كه است هوميمف استعارۀ هايگونه از جهتي استعارۀ

 پايين، بالا، مانند فضايي هايجهت با كه آنجا از و شودمي بنديسازمان ديگر نظامي با ارتباط در مفاهيم از نظام يک كل
 دارند هاانسان فرهنگي و فيزيكي تجربۀ در ريشه هااستعاره اين. شوندمي ناميده جهتي استعارۀ ارتباطند، در بيرون درون،

 هاياستعاره اما شوند،مي محسوب فيزيكي ماهيت، لحاظ به آن اجزاي و پايين بالا، قطبي هايتقابل اينكه وجود با و
 ژوهشپ در اساس، اين بر. باشند متفاوت ديگر فرهنگ به فرهنگي از توانندمي شوند،مي ساخته هاآن مبناي بر كه جهتي
 اثر «مكن رهايم هرگز»و  افغاني محمد علي اثر «خانم آهو شوهر» رمان دو در استعاره اين تطبيق و بررسي به حاضر
 استعارۀ مورد 81 تعداد با تحقيق هايبراي اين منظور داده. است شده پرداخته تحليلي -توصيفي روش به گوروايشي

 مبدأ هايحوزه در هاآن تشابه و تفاوت و استخراج( گورو ايشي اثر در دمور 23 و افغاني اثر در مورد 11) جهتي مفهومي
 از انسان درک بر مبتني مفهومي هاياستعاره ميان هاشباهت كه داد نشان بررسي نتايج. شد بررسي هاآن نگاشت اسم و

 استعاره اين به نويسنده دو هتوج بودن يكسان نمايانگر كلي، نگاه در كه هاستتفاوت از بيشتر زبان دو در «جهت» مقولۀ
 الگوي از نويسنده دو هر گرچه كه رسيممي نتيجه اين به زبان دو در استعاري اندک هايتفاوت به توجه با. است

 توليد سبب جغرافيايي و فرهنگي هايتفاوت اند،كرده استفاده جهتي هاياستعاره توليد براي واحدي فرهنگي
 .است شده متفاوتي هاينگاشت

  .گورو ایشی افغانی، محمد علی جهتی، استعارۀ مفهومی، استعارۀ شناختی، شناسیزبان :هاواژهلیدک
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 مقدمه
سازي در زبان است و زبان نيز ابزار ، مطالعه و تحليل مباني مفهوم1شناسي شناختيزبان

هاي كاربردي در اين دانش، دهي، پردازش و انتقال اطلاعات است. يكي از نظريهسامان
سنتي  است؛ اين استعاره، دستاوردي نو در مقابل استعارۀ 2مفهومي يا شناختي استعارۀ

 4«هايي كه باور داريماستعاره»به نام  8است كه نخستين بار در كتاب ليكاف و جانسون
اي بينند، بلكه آن را پديدهها استعاره را امري بلاغي در ظاهر زبان نميمطرح شد. آن

شود. با ديدگاه ليكاف و جانسون، دقت بر مبناي تفكر ذهني ساخته مي دانند كهذهني مي
در ظاهر زبان براي يافتن استعاره كنار رفت و به جاي آن مفاهيم پيچيده بر حسب حوزۀ 

شود، معيار تشخيص قرار گرفت. به گفته ليكاف، مفاهيم ملموس كه در زبان ديده مي
گيرد و او كار ميهاي مشخص ملموس را بههاي فرد در حوزهاستعارۀ مفهومي، تجربه»

« هاي ناشناخته و نامأنوس هستند، درک كندهايي را كه در حوزهسازد تا مقولهقادر مي
(Lakoff & Johnson, 1980: 124.) 

 براي نمونه، جملۀ زير از افغاني را در نظر بگيريد:

آن جز با قطع پيوند و  بستي رسيده بود كه نجات اززندگي من و اين مرد به چنان بن -
 جدايي هميشگي ممكن نبود.

الگوي »شناسي شناختي از رهگذر باور به وجود يک اي در زبانتوجيه وجود چنين جمله
شكل گرفته « زندگي سفر است»شود كه بر اساس استعارۀ ممكن مي« مفهومي ذهني

اي شكل وارهشناسي شناختي در قالب الگوي طرحمفهومي در زباناست. اين الگوهاي 
مفهومي اين الگوي ذهني را آيند و در استعارۀ گيرند كه بر اساس تجربه به وجود ميمي
نامند كه در آن ويژگي حركت در نظر گرفته شده است؛ به اين مي« اسم نگاشت»

يابد و مستلزم گذر از نقاط اي آغاز و در جايي پايان ميصورت كه زندگي از نقطه
گيرد. تر صورت ميگذر زمان است و در آن طي مسير، دروني مختلف مسير و متضمن
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در اين حالت، حركت فيزيكي و عيني مطرح نيست، بلكه نوعي تغيير حالت در آن مطرح 
 دهد.است كه اين اسم نگاشت را در گروه طرحوارۀ حركتي قرار مي

متولد )اني افغ محمّ=د علي «خانم آهو شوهر» رمان هاي جهتي دراستعاره مقاله اين در
 نويسندۀ-( م1314 )متولد 1گورو ايشي كازوئو «مكن رهايم هرگز»رمان  با( 1838

 از اثر دو به عميق نگاهي هدف با حاضر مقالۀ .است شده بررسي -تبار ژاپني انگليسي
 معرفي به نخست شناسي، زبان هايديدگاه كارگيريبه با و انگليسي و ايراني نويسندگان

 و بررسي به سپس پردازد،مي رمان دو هر از شواهدي ذكر و هومياستعارۀ مف انواع
 . پردازد مي اثر دو در جهتي هاياستعاره مقايسۀ

-شباهت و تفاوت بررسي درصدد هاي جهتينگاشت مقايسۀ اسم و تطبيقي بررسي با
 است. شده مطرح زير سؤالات هدف اين به رسيدن راستاي در و هستيم فرهنگي هاي

 رفته است؟ كار به نويسنده دو آثار جهت در با ارتباط در مقصدي ايهحوزه چه -
 مفهومي جهتي در دو زبان فارسي و انگليسي چگونه است؟كاربرد استعارۀ  -

 زبان دو در را مفهومي هاياستعاره احتمالي هايتفاوت و شباهت توانمي چگونه -
 كرد؟ تبيين انگليسي و فارسي

 . پیشینۀ پژوهش2

، (1333)جانسون  و ليكاف كه زماني از مفهومي استعاره حوزۀ در مختلف يهاپژوهش
 و ليكاف ادامۀ در. شد كردند، آغاز چاپ را «داريم باور كه هايياستعاره» كتاب

 وي كرد. تأكيد استعاره در عواطف اهميت به كه است پژوهشگري ،2كووچش جانسون،
 نوشت عواطف مفهومي هاياستعاره رفيمع در را( 2333) «عواطف زبان و استعاره» مقاله

 برند،مي كاربه خود احساسات بيان براي مردم كه زباني در تنها نه استعاره داشت اظهار و
 ضروري احساس تجزيۀ و احساس هايجنبه اكثر درک براي آن وجود بلكه است، شايع
 عواطف شناسييمعن تحليل در را( 2333)« مجاز و استعاره» مقالۀ 8وي، الن از بعد. است

 نوشت. تاريخيشناسي زبان منظر از
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3. Allen, K. 
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( 1853)زاده قاسم بار اولين شد. آغاز نظريه اين بر تحقيقات ،53 دهۀ از نيز ايران در
 پرداخت.  موضوع اين به پراكنده صورت به «شناخت و استعاره» كتاب در

، «و انگليسيهاي شناختي در نثر فارسي استعاره»( در مقالۀ 1833زاهدي و دريكوند )
 1نوشته هاردي« به دور از شوريده مردم»آبادي و رمان جلد نخست رمان كليدر نوشتۀ دولت

هاي زباني به كار ها نشان داد تفاوت اساسي ميان نوع استعارهرا با هم مقايسه كردند. يافته
 اند.هاي شناختي از نوع جهتي بودهرفته در دو اثر وجود ندارد و بيشترين استعاره

هايي كه به طور مستقيم به استعارۀ جهتي مربوط با وجود تمام مطالعات، مطالعه
هاي شناختي بررسي تطبيقي استعاره»( با عنوان 1831هستند، مقالۀ افراشي و همكاران )

نمونۀ بازنمود زباني  83است. در اين پژوهش از « هاي اسپانيايي و فارسيجهتي در زبان
مورد با اندكي  13رد در فارسي و اسپانيايي  به طور يكسان، مو 21هاي جهتي، استعاره
مورد در فارسي متفاوت با اسپانيايي هستند و در تمام موارد بررسي شده، هيچ  5تغيير و 

نگاشتي در زبان اسپانيايي ديده نشده كه فاقد بازنمود زباني باشد؛ يعني يا كاملاً اسم
مورد متفاوت در فارسي و اسپانيايي به خوبي  5يكسان يا با اندكي تغيير هستند. وجود 

 بيانگر تأثيرپذيري ساخت استعاري از فرهنگ و محيط است. 
« هاي جهتي در غزليات شمسبررسي استعاره»( در مقالۀ 1835پور الخاص و آلياني )

هاي جهتي در غزليات شمس پرداختند و نتيجه گرفتند الگوهايي از به بررسي استعاره
روح از نظر مولانا، جهتي رو به بالا دارند و چون عشق، عنصر باروركنندۀ جمله عشق و 

طلبد و روح نيز بنابر باور فرهنگي، بعد وجود آدمي است؛ از اين رو، كشش رو به بالا مي
كند. از نظر مولانا، الگوهاي متضمن از مرگ جسماني، رو به سوي بالا يا حق سير مي

، از يک سو، كشش جهتي رو به پايين دارند و از سوي معناي منفي نفسانيات و جسمانيت
يابد و جهت پايين با زمين، ديگر خوشۀ استعارۀ جهتي بالا با آسمان، بهار و شاه، نمود مي

 -هاي استعاري با رمزگان فرهنگيظلمت، شب و سايه نشان داده شده است كه اين خوشه
 مطابقت دارد.جسماني استعارۀ جهتي -اجتماعي و نيز موقعيت فيزيكي

با بررسي « هاي جهتي در آغاز شاهنامهاستعاره»( در مقالۀ 1833نيا و حسن زاده )خاتمي 
 اند.هاي جهتي را بيان كردهاي از استعارهبيت آغازين شاهنامه، معاني گسترده 133

 

                                                            
1. Hardi, T. 
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 . روش پژوهش7
 حمدم علي از «خانم آهو شوهر» رمان دو ايكتابخانه روش براساس پژوهش اين در 

 اساس بر سپس. شد مطالعه گوروايشي ازكازوئو ،«مكن رهايم هرگز» رمان و افغاني
 و بررسي جهتي مفهومي هاياستعاره لحاظ از مورد نظر آثار تحليلي، –توصيفي روش
 هاآن همۀ در كه فوق نويسندۀ دو آثار از مورد 81 ابتدا در كه به اين صورت شد؛ مقايسه
 و افغاني به مورد 11 مجموعه، اين از. شد استخراج بود، رفته كاربه جهتي استعاري مفهوم

 سازيمفهوم براي مقصد هايحوزه ترينرايج بعد و شد مرتبط ايشي گورو به مورد 23
-ها در دو زبان، شباهت و تفاوتنگاشتشد و بعد از مقايسۀ اسم مشخص و جهت بيان

 هاي احتمالي تبيين شد.

 . مبانی نظری4
 مفهومیارة . استع4-2

سازي مفاهيم انتزاعي و ماورايي مثل احساسات است كه طي مفهومي، عيني استعارۀ
 يابد.فرآيندي بر مبناي نگاشت استعاري در دو حوزۀ  مبدأ و مقصد نمود مي

مفهومي ليكاف و جانسون اين است كه استعاره منحصراً مختصۀ نظريۀ استعارۀ 
هاي مفهومي است. در بلكه ويژگي تمام حوزه شناسي نيست،ويژگي اصطلاحات زبان

تواند براي تبيين يک مفهوم ديگر از حوزۀ مقصد مورد واقع هر مفهومي از حوزۀ مبدأ مي
-هاي استعاري هر زبان مياستفاده قرار گيرد. به بيان ديگر، ما با مشاهده و تحليل جمله
جملات منجر شده است،  توانيم به الگوهاي استعاري و مفهومي آن زبان كه به ساخت

 (1: 1831ببريم )پور الخاص و آلياني، پي

 (: عشق زن جوان در دل او ريشه دار بود. 514: 1844افغاني )
- How much of what occurred later came out of our time at Hilsham. 

It was the start of a process that kept growing over the years until it 
came to dominate our lives.                                                                                                                                       

(: بخش اعظم عشق در دوراني ريشه داشت كه در هيلشم بوديم/ 14: 1831گورو )ايشي
 بديل شد كه عاقبت بر سراسر زندگي مان سايه انداخت. بعدها قضيه به روندي ت
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مفهومي داراي يک حوزۀ مبدأ، يک حوزۀ مقصد و يک نگاشت مبدأ بر  هر استعارۀ
كنند؛ ها دو حوزه ايفاي نقش ميمقصد است. به عبارت ديگر، در ساختار دروني استعاره

گويند و حوزۀ مبدأ مي دهد كه به آن حوزۀيک حوزه )گياه(، مفاهيم خود را ارائه مي
گويند. كند كه آن را حوزۀ مقصد ميديگر )عشق(، مفاهيم ارائه شده را دريافت مي

شناختي وجود دارد مفهومي ]عشق گياه است[، تناظرهاي هستي علاوه بر اين، در استعارۀ
هاي برجستۀ هر دو حوزه هاي متشابهي است كه بين بخشها، تجلي ارتباطكه نقش آن

شود؛ يعني در استعارۀ ]عشق گياه است[، آنچه وجه اشتراک عشق و گياه به مي ديده
طور كه گياه در زمين آيد اين است كه هر دو در حوزۀ رويش قرار دارند؛ همانشمار مي

رويد، در قلب كند، عشق نيز در دل و جان آدمي ميدواند و رشد ميرويد، ريشه ميمي
 شود.ميدواند و بارور انسان ريشه مي

هاي مشابه بين دو حوزۀ مبدأ و مقصد، ليكاف و جانسون پس از برشمردن ارتباط
ها، مستقل از سازوكار استعارۀ مفهومي، موجوديتي ندارند كنند كه اين تشابهيادآوري مي

 & Lakoffتوان گياه بودن عشق را پذيرفت و فقط در محدودۀ استعاره است كه مي

Johnson, 1980: 147-148)) 
و ارتباط « زمان»كنيم؛ به مفهوم تر استفاده ميبراي روشن شدن بحث از مثالي عيني

ها توجه كنيد. از يک سو زمان به واسطۀ گذرا بودن و غير در زندگي انسان« پول»آن با 
بها است و از سوي ديگر در بسياري از ملزومات پول قابل برگشت بودن براي انسان گران

سازي زمان از تجربۀ روزانۀ خود دربارۀ پول بهره شود و براي مفهومبا زمان سنجيده مي
با فرهنگ ما پيوند عميقي دارد. زماني كه وقت « وقت طلا است»گيريم؛ زيرا موضوع مي

شود كنيم، ذهنيت شفاف و قدرتمندي در ذهن ما ساخته ميرا مثل پول و طلا تصور مي
شود و وقتي درست مصرف ور ريخته ميرود، انگار پولي است كه دكه وقتي هدر مي

شود، شبيه سرمايه است؛ يعني گذر زمان در ارتباط مستقيم با توليد سرمايه است و مي
همين تجربۀ روزانۀ انسان در رابطه با پول و زمان، استعارۀ مفهومي ]زمان پول است[ را در 

در دو زبان منجر هاي زير ذهن او ساخته است، پس اين استعارۀ مفهومي به ساخت جمله
 شده است.
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زنم و بر جواني (: پنج سال است كور و پشيمان، دست روي دست مي184: 1844افغاني )
 خورم. شود، افسوس ميحاصل تلف ميخودم كه دارد مفت و بي

-. Like  you  say, we will be leaving here soon. We  cannot  afford to 

waste time. 

رويم. ديگر طور كه گفتي، به زودي از اينجا مي(: همان141: 1831گورو )ايشي
 توانيم وقت تلف كنيم.نمي

 . انواع استعارة مفهومی4-7
 2های ساختاری. استعاره4-7-2

« نگاشت يک مفهوم بر مفهومي ديگر»ها انطباقي بر واقعيت ندارند و بيانگر اين استعاره
ديگري « چيز»به جاي « چيز»ه كردن يک هستند. جوهر استعارۀ مفهومي، فهميدن و تجرب

ها، ساختار دقيق مفهومي كه در حوزۀ مبدأ قرار گرفت بر گونه استعارهاست. در اين
يابد. به عبارت ديگر، بين دو گشتالت ساختار مفهومي انتزاعي در حوزۀ مقصد بازتاب مي

د، ارتباط برقرار تري دارتر و ديگري ابعاد نامشخصها ابعاد دقيقتجربي كه يكي از آن
-شده و بخشي از گشتالت حوزۀ مقصد از روي ساختار دقيق حوزۀ مبدأ الگو برداري مي

را با « بحث و مجادلۀ لفظي»دهد چگونه كه نشان مي« بحث جنگ است»شود. مانند 
 (.13: 1831كنيم )شاملو و صارمي، مفهومي و تصويري مي« جنگ و نبرد»تجربۀ 

  7یهای جهت. استعاره4-7-7

ترين و آشكارترين انواع استعارۀ مفهومي، استعارۀ جهتي يا فضايي است كه يكي از مهم
هايي مانند بالا، پايين، راست، چپ، درون، بيرون، جلو و عقب در ارتباط است. با جهت

)ليكاف « اندبندي شدهاكثر مفاهيم بنيادي ما بر اساس يک يا چند استعارۀ فضايي سازمان»
هاي فيزيكي ما ها دلبخواهي نيستند و از تجربه(. اگرچه اين استعاره48: 1831و جانسون، 

 توانند تغيير كنند. هاي مختلف ميشوند، بسته به فرهنگناشي مي
كنند: دستۀ اول مفاهيم سادۀ هاي جهتي دو نوع از مفاهيم را سازماندهي مياستعاره

ها را به طور مستقيم و در پيوند با ما آن فضايي مانند )بالا، پايين و ...( يا مفاهيمي كه
                                                            
1. Structural metaphor 

2. Orientational metaphor 
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كنيم. دستۀ دوم، مفاهيمي كه به طور آشكار، كاركردهاي بدني هر روزمان درک مي
مربوط به فيزيک بدن ما نيستند، بلكه در تجربۀ روزمرۀ ما كه داراي جايگاه عظيمي در 

به قلمرو  هاي فرهنگي ما هستند، ريشه دارند. اين مفاهيم مربوطفرضزمينۀ پيش
شوند )شاملو و ها ميهاي ذهني، احساسات و عواطف، عدالت و اموري مانند اينقضاوت
 (.12: 1831صارمي، 

 گيرانه عبارتند از:هاي جهتبرخي از استعاره 
 . شادي بالا است، غم پايين است 
 .خوب بالا است، بد پايين است 
 .فضيلت بالا است، رذيلت پايين است 

 شناختیای هستیهاستعاره. 4-7-4
ها ، احساسات ، عقايد رويدادها، فعاليت هايي كه در آن وسيلۀ درک و توضيحاستعاره 

به  -هاي جهان خارجو... به مثابۀ اشياء و اجسام است. تجربۀ انسان از مواجهه با پديده
هاي هستي شناختي را تشكيل مي دهد )ليكاف و اساس استعاره -خصوص اشياء فيزيكي

(. براي مثال در استعارۀ مفهومي ]ذهن دستگاه است[، پديدۀ عيني و 15: 1831 جانسون،
نگاشت كرده و امكان « ذهن»مفاهيم خود را روي مقولۀ غيرفيزيكي « دستگاه»فيزيكي 

 تشخيص، كيفيت سنجي و به طور كلي اشاره به آن را فراهم كرده است.

 ها. تحلیل داده0
اسم نگاشت بررسي شد كه از  5مفهومي جهتي در قالب نمونه استعارۀ  81در اين مقاله، 

« هرگز رهايم مكن»مورد از رمان  23و « شوهر آهو خانم»مورد از رمان  11اين ميان 
 گردآوري گرشدديد. 

هرگز رهايم »و شواهد انگليسي از « شوهر آهو خانم»شواهد فارسي از رمان 
فارسي آن نيز در نظر گرفته  ،آورده شده است و براي هر جملۀ انگليسي، ترجمۀ«مكن

 شده است.
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 ی جهتیها. استعاره0-2

 2سلامت و زندگی در بالا، بیماری و مرگ در پایین است -

But to remember Hilsham just like it. He knew he was close to 
completing . 

ت دانسخواست خاطرات هيلشم را به خاطر آورد، مي(: مي18: 1831ايشي گورو )
 كارش رو به پايان است. 

در اين «. رفتن و پايان يافتن»است و مرگ « آمدن و شروع كردن»دانيم زندگي مي
كه مثل ابزاري براي درک « رو به پايان بودن كار»گورو از بنيان تجربي نمونه، ايشي

كند، بهره برده است كه  نشان از گذر دوران  مفهوم مرگ و پايان يافتن زندگي عمل مي
قرار « پايين»گذاري منفي در جهت مر و رسيدن به خط پايان زندگي است و با ارزشع

بازنمود « از پا درآمدن»گيرد. در فارسي نيز  مفهوم مرگ با اندكي تغيير در عبارت مي
 يافته است:

او را از كه درون دلش موج مي زد،  ايافسردگي و خواري كشنده(: 221: 1844افغاني )
 . آوردپاي در مي

 درد و بیماری در پایین است. -

Maybe I did feel a little stab of pain. 

 (: شايد همان زمان درد به دلم چنگ انداخت. 18: 1831ايشي گورو )

Whenever another flood of pain made her twist away from me. 

را از من دور  پيچاند، او(:  هر زمان كه موج درد تنش را مي832: 1831ايشي گورو )
 (832كرد. )همان: مي

كند از سازي درد و بيماري كه انسان را وادار به دراز كشيدن مينويسنده براي مفهوم
استفاده كرده كه داراي ارزش منفي است. در كل، هرچه به نوعي خوب و « پايين»جهت 

                                                            
1. Health and life are up, Sickness and death are down 
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است با و هرچه به نوعي بد و نامطلوب « بالا»مطلوب است با مفهوم مثبت و در جهت 
شود. در فارسي نيز به همين شكل تصويرسازي مي« پايين»مفهوم منفي و در جهت 

 بازنمود يافته است:

(: سوزش تيري جانكاه در آهو شروع شد كه به استخوان جناغ و چال 232: 1844افغاني )
  ناپذير.درد توي دلش پيچيد، دردي جانكاه و درمانگلويش ختم گرديد. 

 است.سلامتی در بالا  -

Others argued back that they had use for models people at the peak 
of their health.                                                                                      

ها دادند كه آن(: ديگران جواب مي138: 1831ايشي گورو )                                 
 كردند كه در اوج سلامت بودند. به عنوان الگو از كساني استفاده مي

گيري به گورو، اوج سلامت و زنده بودن كه انسان را وادار به ايستادن و سمتايشي
ها بر اثر سازي كرده است. اين استعارهو ارزش مثبت مفهوم« بالا»كند را با جهت بالا مي

شوند. در فارسي زۀ محسوسات، سبب گسترش معني ميانتقال از حوزۀ معقولات به حو
 نيز به همين شكل بازنمود يافته است:

ها و ، در گونهها استي زيباييسلامت جسماني كه سرآمد همه(: 414: 1844افغاني )
 (.414: 1844زد )افغاني، ها و اداهايش غل ميچشمان، در خنده

 2ن استهوشیاری در بالا است، عدم هوشیاری در پایی -

At  first,  I thought this was just the drugs, but then I realized  his 
mind was clear enough.                                  

كردم اين رفتارش به خاطر نوع داروها است، (: ابتدا فكر مي12: 1831ايشي گورو )
 شيار است. بعدها متوجه شدم كه ذهنش به طور كامل طبيعي و هو

I did not  argue. Certainly, Miss Emily could be uncannily sharp.   

                                                            
1. Conscious is up, Unconscious is down 
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توانست به نحو (: با او بحث نكردم مسلماً دوشيزه اميلي مي12: 1831ايشي گورو ) 
 مرموزي تيز و هوشيار باشد. 

She was strickly speaking, still conscious. 

 زد، هنوز هوشيار بود. تي حرف مي(: اوبه سخ832: 1831ايشي گورو )

ها، حالت خماري و ناآگاهي كه با خواب قرابت  دارد با ارزش منفي و در اين نمونه
شود. در سازي ميمتضاد آنكه بيداري و دوري از غفلت است با ارزش مثبت، مفهوم

قرار  «  پايين»شود، در جهت هوشي كه سبب افول و سقوط ميحالت كلي، غفلت و بي
-هاي بدن ميگيرد و بيداري و بلند شدن كه سبب ازسرگيري فعاليت مغز و تمام انداميم

 گيرد. در فارسي نيز به همين شكل بازنمود يافته است:قرار مي« بالا»شود، در جهت 

كه از هماي زيبا  ديداو در اوج عالم مستي، با هوشياري مي(: 811: 1844افغاني )
 خواستار چيزي نيست. 

ها عين حقيقت است كه اين گفته اما بايد با كمال هوشياري بگويم(: 133: 1844) افغاني
 (133و چيزي كمتر. )همان: 

 2شادی در بالا است، غم در پایین است -

It is really good the way you always keep your spirits up, Katty.       
 داري، كتي. را بالا نگه مي ات(: خوبه كه تو هميشه روحيه218: 1831ايشي گورو )

for the most part  being a carers suited me fine.you could even say it 
is brought the best out of me.                       

ام سازگار بود حتي (: پرستار بودن از خيلي جهات با روحيه215: 1831ايشي گورو )
 را شكوفا كرده است.  توانم بگويم كه استعدادهايممي

For a while at least, you are demoralized. 
 دهيد. ي خود را از دست مي(: دست كم مدتي روحيه215: 1831ايشي گورو ) 

                                                            
1. Happy is up, Sad is down 
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He did a big beam, followed by this hearty laugh. 
 (: بعد از لبخندي گل و گشاد، از ته دل خنديد. 142: 1831ايشي گورو )

Things cheered up considerably, though, once we arrived in our 
seaside town.  

(: اما وقتي به شهر ساحلي مورد نظرمان رسيديم، اوضاع 131: 1831ايشي گورو )
 تر شد. شادمانه

دهد، مبنايي در تجربۀ شخصي و فرهنگي اينكه نويسنده، شادي را به بالا نسبت مي
، پايين ماهيتي مادي دارندكه ناشي از ساختار يكسان بدن هاي بالادارد. هرچند تقابل

اند ها استوار شدهگيرانه كه بر مبناي آنهاي جهتانسان و عملكرد آن است، اما استعاره
از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت است؛ به اين معني كه بدن انسان، نقطۀ صفر فضايي 

شود. براي نمونه از ت به آن تعيين ميشود و جايگاه و جهت امور نسبدر نظر گرفته مي
شود و بيانگر وصف مي« پايين»دست دادن روحيه و شرايط نامطلوب روحي در جهت 

شود است، زيرا ويژگي طبيعي بدن انسان است كه وقتي غمگين مي« غم در پايين است»
« بالا»اندازد و برعكس آن، شرايط روحي مساعد است كه در جهت سرش را به پايين مي

 است. « شادي در بالاست»شود و بيانگر سازي ميمفهوم
غمگين و افسرده »و « پرواز قلب»برخي كاربردهاي استعاري در زبان  فارسي مانند 

، نشان دهندۀ اين است كه هرگونه احساس خوشايند و مثبتي كه انسان را به اوج «شدن
انسان را به حضيض رنج و رساند در بالا و هر احساس منفي و ناخوشايندي كه شادي مي
گيرد. بر اين اساس، اين استعاره در فارسي چنين بازنمود رساند در پايين قرار مياندوه مي

 يافته است:

 سوخت،قراري كه در وسط اتاق ميمانند شعلۀ بي قلب سيد ميران(: 112: 1844افغاني )

 . به پرواز درآمد

با قطره اشكي، آتش را چند بار به هم زد تا  اشهاي پايين افتاده(: مژه25: 1844افغاني )
  دل را آرام سازد.
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كه درون  ايافسردگي و خواري كشندهآن كه دليلش را بداند، (: بي221: 1844افغاني )
 او را از پا در آورد.ي احساساتش را مشروب كرد و زد، همهدلش موج مي

 2فراق پایین است عشق بالا است، -

I suppose,  there were powerfull  tides tugging us apart by 
then.                         

هاي شديدي در كار بود كه ما را از هم جدا (: به گمانم، موج215: 1831ايشي گورو )
 كرد. مي

what had happened was this, something had come between me and 
tommy. 

فاق افتاده بود از اين قرار بود كه بين من و تومي (: آن چه ات213: 1831ايشي گورو )
 فاصله افتاده بود. 

گورو، جدايي و فاصله افتادن بين عاشق و معشوق را كه نشان از فراق و دوري ايشي
هاي سازي كرده است. ساختار اين مفاهيم در نتيجۀ تجربهمفهوم«  پايين»دارد، در جهت 

گيرد. در اينجا نيز با محيط فيزيكي شكل مي هميشگي و ثابت ما و به عبارتي تعامل
كشش جهتي عشق و سماع رو به بالا و همراه با شادي و جنبش است و نقطۀ مقابل بسط، 

كه در فارسي  گيرد. چنانقبض و اندوه ناشي از فراق و دوري است كه در پايين قرار مي
 نيز به اين شكل بازنمود يافته است:

اما چهار روز تمام من سوختۀ زار را در انتظار خود نداديد (: قول 113: 1844افغاني )
 جا حرف ديگري بزنيد.تا امروز در اين گذاشتيد

كه اولين نسيم خوش ييلاق را بر پر و بال خود  مانند پرندگان جفتي(: 535: 1844افغاني )
-يها كه گويي در گهوارۀ ابديت معشق آنها را فرو بستند. كنند، دمي چشماحساس مي

  نمود.هاي سرسبز، زمردين ميجنبيد، مانند دشت

                                                            
1. Love is up, Separation is down 
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 2سربلندی در بالا است، شرمندگی در پایین است -

It was like she was too ashamed of this matter-too crushed by it.            

 خيلي درهم شكسته بود. -(: انگار خيلي خجالت كشيده بود31: 1831ايشي گورو )

What I remember now is that I went down the staircase burning with 
shame and resentment.       

ها سرازير غرق شرم و انزجار از پله (: آن طور كه يادم مانده،124: 1831ايشي گورو )
 شدم. 

According to jenny,  Mr. jack had turned red and gone right out 
again 

به قول جني، آقاي جک سرخ شده و دوباره از اتاق بيرون   (:123: 1831ايشي گورو )
 رفته بود. 

گيرد، هايي كه بر پايۀ تجربيات فيزيكي و فرهنگي انسان شكل مييكي از استعاره
زدگي، شرمندگي و سرخ شدن را گورو، خجالتسربلندي و شرمندگي انسان است. ايشي
يف كرده است.كسي كه دچار عجز توص« پايين»كه از علائم آشكار شرم است، با جهت 

و شرمندگي و استيصال شده حالت فيزيكي سرافكنده، خميده و افتاده دارد و در مقابل،  
ماند. در فارسي نيز به گيرد و راست و ايستاده ميفرد سربلند با افتخار سرش را بالا مي

 همين شكل بازنمود يافته است:

هاي در رفتۀ حاشيۀ و با نخ پايين انداخته بودهما از شرم سرش را (: 111: 1844افغاني )
 كرد. گليم بازي مي

كرد. سرش را پايين سيد ميران در خود احساس پشيماني و شرم مي (: 133: 1844افغاني )
 اش آشفته بود.و چهره انداخته بود

 7موقعیت اجتماعی خوب در بالا است، موقعیت اجتماعی بد در پایین است

                                                            
1. Proud is up, Shame is down 

2. High status is up, Low status is down 
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Mr. Robert and Miss. Emily herself  the head  guardian who often 
took art.    

سرپرست ارشد كه اغلب  (: آقاي روبرت يا خود دوشيزه اميلي،83: 1831ايشي گورو )
 كلاس هنر داشت.  

Miss Emily, our head guardian, was older than the others. 

 تر بود. تان و از همه مسن(: دوشيزه اميلي، رئيس سرپرس11: 1831ايشي گورو )

Christopher  being someone he looked up to in those days. 
 كرد. (: آن روزها به كريستوفر به چشم يک بالادست نگاه مي111: 1831ايشي گورو )

را « بالادست»و « رييس سرپرستان»، «سرپرست ارشد»هاي ها، عبارتنويسنده در مثال
دانيم جايگاه اجتماعي با قدرت د بلند پايگي و برتري هستند. ميآورده است كه همه نما

اجتماعي مرتبط است و قدرت هميشه در اوج است، از اين رو، از جهت بالا با 
گذاري مثبت براي موقعيت خوب اجتماعي استفاده مي شود و در مقابل، جهت ارزش

 چنين بازنمود يافته است: پايين براي موقعيت اجتماعي بد به كار مي رود. در فارسي نيز

-هاي آشكار و پنهاني موج ميو لوله در ميان طبقات پايين اجتماع، (:834: 1844افغاني )
  كه ناشي از تعصب بود. زد

آورد. با اين حال ريخت و هر ساعت ادايي در مي(: هر روز رنگي مي413: 1844افغاني )
  آمد.رفت كه پايين نميعزت و احترامش بالا مي

 2بینی مربوط به آینده، بالا و جلو هستندرویدادهای قابل پیش -

We huddled around half-dead fires in the small hours, lost in 
conversation about our plans for the future.  

زديم و غرق صحبت در (: ما دورآتش نيمه افروخته حلقه مي135: 1831ايشي گورو )
 شديم.مان براي آينده ميهايمورد برنامه

                                                            
1. Foreseeable future events are up, (and a head) 
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آورند، مفهومي هاي فضايي با تصوير فضاي هندسي كه در ذهن پديد مياين جهت
رو براي جبران گذشته آفرينند. وجود آينده در پيشجديد و در نتيجه دركي جديد مي

دهد. كه با رنج و ناراحتي سپري شده است، تواني دوباره به صورت مثبت به انسان مي
سازي كرده است.  مفهوم« بالا»هاي آينده را با جهت صحبت دربارۀ برنامه گوروايشي

ها ريشه در تجربۀ ما دارند و از فرهنگي به فرهنگ ديگر دانيم، اين استعارهچنان كه مي
ها آينده در پيش رو و در برخي ديگر در يابند. ممكن است در برخي فرهنگتغيير مي

 است:سي و انگليسي به شكل يكساني بازنمود يافتهدر فار عقب باشد. اين استعاره

شروع كردند از خانه آينده و (: بهرام و بيژن با شوق و ذوقي دروني 15: 1844افغاني )
  چگونگي ساختمان احتمالي آن با هم صحبت كردن.

 گیریبحث و نتیجه
گسترده در  طور به سنتي كاربرد از فراتر هااستعاره داد نشان جهتي هاياستعاره بررسي

 به توانمي زباني تعبيرات غيرمستقيم معاني و  هاآن به توجه با كه دارند كاربرد زبان
 .  يافت دست هارمان از عميق دركي

مفهومي جهتي در دو اثر از افغاني و پژوهش حاضر با هدف بررسي و مقايسۀ استعارۀ 
مورد  81جموع گورو انجام گرفت. پس از گردآوري و شمارش شواهد در مايشي

اسم نگاشت براي بررسي انتخاب شد. نتايجي كه از اين بررسي  5جهتي در قالب  استعارۀ
جهتي در آثار دو نويسنده را نشان داد و تفاوت حاصل شد، تشابه كلي در كاربرد استعارۀ 

مورد  11مورد استخراج شده،  81ها است. از تعداد ميان آن بسيار كمتر در نگاشت
هرگز »مورد استعارۀ جهتي از  23افغاني در مقابل « شوهرآهو خانم»جهتي از استعارۀ 

گورو آمده كه در نگاه كلي، نمايانگر يكسان بودن توجه دو نويسنده ايشي« رهايم مكن
 به اين استعاره است. 

رفت، تمام موارد بررسي شده در زبان انگليسي، بازنمود طور كه انتظار ميهمان
يچ اسم نگاشتي در زبان انگليسي ديده نشد كه در زبان فارسي فاقد فارسي دارند و ه

ها در تفاوت اندک نگاشت  بازنمود زباني باشد. بررسي شواهد استعاري نشان مي دهد،
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مفهومي در دو زبان انگليسي و فارسي، مؤيد تأثير فرهنگ و محيط بر  هايساخت استعاره
 مفهومي است. هاي ساخت استعاره
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